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Conradin was ten years old, and the doctor had pronounced his professional opinion that the boy would not live another five years. The doctor was silky and effete, and counted for little, but his opinion was endorsed3 by Mrs. De Ropp, who counted for nearly everything. Mrs. De Ropp was Conradin's cousin and guardian, and in his eyes she represented those three-fifths of the world that are necessary and disagreeable and real; and other two-fifths, in perpetual antagonism to the foregoing, were summed up in himself and his imagination. One of these days Conradin supposed he would succumb to the mastering pressure of wearisome necessary things - such as illnesses and codding restrictions and drawn-out dullness. Without his imagination, which was rampant under the spur of loneliness, he would have succumbed long ago. 
کن رادین 10 ساله بود و دکتر اظهار کرده بود که بیش از 5 سال زنده نخواهد بود.دکتر زبون و ضعیف بود و رویش کم حساب می شد اما نظرش توسط خانم دِراپ که تقریباً در همه ی مسائل روش حساب می شد تایید شده بود.خانم دِراپ دختر عمو و سرپرست کن رادین بود.او در چشمانش آن سه پنجم جهان که ضرورت،مخالفت و حقیقت بود را نمایان کرده بود و دو سوم دیگر در دشمنی ابدی با موارد سابق الذکر که در او و تصورش تلنبار شده بود وجود داشت.یکی از این روزها کن رادین تصور کرد که تسلیم فشار چیره ی چیزهای ضروری خسته کننده مثل بیماری و محدودیت ها و کندی ملال آور خواهد شد.بدون تصور او که خارج از کنترل و تحت فشار تنهایی بود او از پای در آمده بود.
--------------------------------------------------------------------
1. Declared 
2. Weak 
3. Confirmed 
4. Everlasting 
5. Animosity 
6. Yield; surrender 
7. Beyond control 
8. Pressure
Mrs. De Ropp would never, in her honestest moments, have confessed to herself that she disliked Conradin, though she might have been dimly aware that thwarting him "for his good" was a duty which she did not find particularly irksome. Conradin hated her with a desperate sincerity which he was perfectly able to mask. Such few pleasures as he could contrive for himself gained and added relish from the likelihood that they would be displeasing to his guardian, and from the realm of his imagination she was locked out - an unclean thing, which should find no entrance. 
In the dull, cheerless garden, overlooked by so many windows that were ready to open with a message not to do this or that, or a reminder that medicines were due, he found little attraction. The few fruit-trees that it contained were set jealously apart from his plucking, as though they were rare specimens of their kind blooming in an arid6 waste; it would probably have been difficult to find a market-gardener who would have offered ten shillings for their entire yearly produce. In a forgotten corner, however, almost hidden behind a dismal shrubbery, was a disused tool-shed of respectable proportions, and within its walls Conradin found a haven, something that took on the varying aspects of a playroom and a cathedral. He had peopled it with a legion8 of familiar phantoms, evoked partly from fragments of history and partly from his own brain, but it also boasted two inmates of flesh and blood. In one corner lived a ragged-plumaged Houdan 
خانم دِراپ هرگز در وجدان خود به خودش اقرار نمی کرد که از کن رادین متنفره.علی رغم اینکه شاید خیلی کم ازاین آگاه بوده است که نا امید کردن او برای خوبی اش وظیفه ای بود که او (خانم دِراپ) آن را خسته کننده نیافته بود. کن رادین با صفای شدیدی از او متنفر بود  و این تنفر را به طور کامل پنهان می کرد.چنین لذات اندکی که می تونست برای خودش بسازه جذابیت را از احتمال اینکه آنها سرپرستش رو ناراحت کنند و قلمروی تصورش که خانم دِراپ اون رو حبس کرده بود – تصورچیز غیر واضحی که هیچ ورودی نداشت-رو کم و زیاد می کرد.
در باغ غم افزا و بی روح که چشم اندازی با تعداد زیادی پنجره داشت که آماده باز شدن با پیامی بود که این کار را بکن یا نکن یا اینکه موقع دارو خوردنه،جذابیت اندکی داشت.درخت های میوه ی اندکی که داشت حسودانه دور از او بودند گویا گونه های نادری از نوع خود بودند که در یک مزبله روییده اند.همچنین بسیار سخت بود که باغبانی یافت شود که حتی 10 شیلینگ برای محصول میوه ی سالیانه ی آن بدهد.در یک کوشه ی فراموش شده ای که معمولاً پشت بوته های ملال آور پنهان بود ابزار کهنه ی قسمت های قابل احترامی بود.و در میان دیوارهایش، کن رادین یک پناهگاه امنی پیدا کرده بود.چیزی که در بر داشت جنبه های متفاوت یک اتاق بازی و یک کلیسا را.او آن را مملو از تعداد زیادی خیالات کرده بود که از تاریخ و ذهن خودش نشات گرفته بود همچنین دو زندانی آشنا را هم تخیل کرده بود.در یک گوشه ی دیگر یک مرغ با پرهای خشن     
1.frustrating 
2.wearisome 

3.hide 

4.invent 

5.attractiveness 

6.dry; barren 

7.gloomy 

8.large number 

9.prisoners 
hen, on which the boy lavished an affection that had scarcely another outlet. Further back in the gloom stood a large hutch, divided into two compartments, one of which was fronted with close iron bars, This was the abode of a large polecat-ferret, which a friendly butcher-boy had once smuggled, cage and all, into its present quarters, in exchange for a long secreted hoard of small silver. Conradin was dreadfully afraid of the lithe, sharp-fanged beast, but it was his most treasured possession. Its very presence in the tool-shed was a secret and fearful joy, to be kept scrupulously from the knowledge of the Woman, as he privately dubbed his cousin. And one day, out of Heaven knows what material, he spun the beast a wonderful name, and from that moment it grew into a god and a religion. The Woman indulged in religion once a week at a church near by, and took Conradin with her, but to him the church service was an alien rite in the House of Rimmon. Every Thursday, in the dim and mustry silence of the tool-shed, he worshipped with mystic and elaborate ceremonial before the wooden hutch where dwelt Sredni Vashtar, the great ferret. Red flowers in their season and scarlet berries in the winter-time were offered at his shrine, for he was a god who laid some special stress on the fierce impatient side of things, as opposed to the Woman's religion, which, as far as Conradin could observe, went to great lengths in the contrary direction. And on great festivals powdered nutmeg was strewn in front of his hutch, an important feature of the offering being that the nutmeg had to be stolen. 
که روی آن فرزند چنان مهری قرار داده بود که به ندرت روزنه ی دیگری داشت.آن دورترها یک قفس بزرگ که به دو قسمت تقسیم شده بود که یکی از آنها جلویش میله های آهنی بود دیده می شد.این لانه ی یک موش خرمایی بود که یک قصاب آن را و قفس را به جای فعلی اش آورده بود که در معاوضه با تکه ای ابریشم بوده است.کن رادین خیلی از چهارپایان تیز دندان و نرم پوست می ترسید اما این با ارزش ترین چیز او بود.حضور زیاد او درآن ابزار خانه یک راز و لذت ترسناکی بود.که باید از دید زن مخفی می ماند او خانم دِراپ را این گونه می نامید.و یک روز نامی جالبی برای جانور گذاشت و از اون لحظه به خدا و دینی معتقد شد.آن زن هفته ای یک بار به کلیسا می رفت و کن رادین را هم با خود می برد اما به نظر او کلیسا یک مراسم بیگانه ای در خانه ی ریمون بود.هر پنج شنبه در نور کم و سکوت ابزار خانه او با راز عبادت می کرد به زحمت مراسمی برای قفس چوبی که سرِدنی وَشتار ،یا راسوی بزرگ منزل داشت برپا می کرد .گلهای سرخ در فصل آنها و گیلاس های سرخ رنگ در زمان زمستان در مقبره ی او آورده می شد.زیرا او خدایی بود که اضطراب خاصی را بر طرف ناآرام و خشم آلود چیزها قرار می داد بر خلاف دین آن زن که تا آنجایی که کن رادین یادش می اومد تو رو به مسیر مخالف سوق می داد.و در مراسمات بزرگ پودر درخت جوز در جلوی قفسش می ریخت یک حالت مهم پیشکش بوجود می آمد که میوه ی درخت جوز باید دزدیده می شد.
1. place; nest 
2. carefully 
3. named 
4. invented 
5. strange 

6. ceremony 

7. having a stale, moldy smell 

8. spread 
These festivals were of irregular occurrence, and were chiefly appointed to celebrate some passing event. On one occasion, when Mrs. De Ropp suffered from acute toothache for three days, Conradin kept up the festival during the entire three days, and almost succeeded in persuading himself that Sredni Vashtar was personally responsible for the toothache. If the malady had lasted for another day, the supply of nutmeg would have given out. 
The Houdan hen was never drawn into the cult of Sredni Vashtar. Conradin had long ago settled that she was an Anabaptist. He did not pretend to have the remotest knowledge as to what an Anabaptist was, but he privately hoped that it was dashing and not very respectable. Mrs. De Ropp was the ground plan on which he based and detested all respectability. 
After a while Conradin's absorption in the tool-shed began to attract the notice of his guardian, "It is not good for him to be pottering down there in all weathers," she promptly decided, and at breakfast one morning she announced that the Houdan hen had been sold and taken away overnight. With her short-sighted eyes she peered at Conradin, waiting for an outbreak of rage and sorrow which she was ready to rebuke with a flow of excellent precepts and reasoning. But Conradin said nothing: there was nothing to be said. Something perhaps in his white set face gave her a momentary qualm, for at tea that afternoon there was toast on the table, a 
این مراسم به طور اتفاقی برگزار می شد و عموماً برای جشن گرفتن برخی اتفاقات گذشته برگزار می شد. یکبار وقتی خانم دِراپ برای سه روز از دندان درد شدیدی رنج می برد کن رادین جشن رو در طول این سه روز برگزار کرد و خودش را متقاعد می کرد که سرندی وشتار این دندان درد را ایجاد کرده است .اگر بیماری یک روز دیگر ادامه پیدا می کرد ذخیره ی درخت جوز تمام می شد.
مرغ فرانسوی هم هرگز به مذهب سرندی واشتار کشیده نمی شد.کن رادین معین کرده بود که او یک آنابپتیست(فرقه ای از پروتستان) است .او وانمود نمی کرد که آنچه یک آنابپتیست می داند را می داند اما او امید داشت که آن دینی خسته کننده است و قابل احترام نیست.اما خانم دراپ طرح اساسی بود که روی ان بنا گذاشته بود و نفرت داشت در همه ی احترام هایش.
بعد از مدتی علاقه ی کن رادین معطوف به جذب توجه سرپرستش به خودش شد.او(خانم دراپ) بی درنگ تصمیم گرفت که این برای کن رادین خوب نیست که در هر هوایی بیرون برود.و در یک روز هنگام صبحانه اعلام کرد که مرغ فرانسوی فروخته شد و شبانه انتقال یافت.با چشمان نزدیک بینش به کن رادین نگاه می کرد و منتظر خشم و تاسف بود که آماده بود با بیانی آورده شود.اما کن رادین هیچ چیز نگفت .چیزی نبود که گفته شود.شاید چیزی در چهره ی سفید کن رادین  تردیدی آنی به او داد زیرا در زمان صرف چای نان تُست روی میز بود
1. severe 
2. illness 
3. depressing 
4. hated 
5. interest 
6. idling away 
7. looked 
8. start 
9. reprove 
10. feeling of doubt 
delicacy which she usually banned on the ground' that it was bad for him; also because the making of it "gave trouble", a deadly offence in the middle class feminine eye. 
"I thought you liked toast," she exclaimed, with an injured air, observing that he did not touch it. 
"Sometimes," said Conradin. 
In the shed that evening there was an innovation in the worship of the hutch-god. Conradin had been wont to chant his praises, tonight he asked a boon. 
"Do one thing for me, Sredni Vashtar." 
The thing was not specified. As Sredni Vashtar was a god he must be supposed to know. And choking back a sob as he looked at that other empty corner, Conradin went back to the world he so hated. 

And every night, in the welcome darkness of his bedroom, and every evening in the dusk of the tool-shed, Contradin's bitter litany' went up: "Do one thing for me, Sredni Vashtar." 
Mrs. De Ropp noticed that the visits to the shed did not cease, and one day she made a further journey of inspection. 
"What are you keeping in that locked hutch?" she asked. "I believe it's guinea-pigs. I'll have them all cleared away." 
Conradin shut his lips tight, but the Woman ransacked his bedroom till she found the carefully hidden key, and forthwith marched down to the shed to complete her discovery. It was a cold afternoon, and Conradin had been 
یک ظرافتی که او (خانم دراپ) معمولاً جلوی اون رو می گرفت چون برای کن رادین بد بود.همچنین انجام دادن اون مشکل ایجاد می کرد،یک نگاه زنانه ی مرگ آور.
او با دیدن این صحنه که کن رادین دست به چیزی نزد با حالتی کنایه ای گفت:فکر می کردم نون تُست دوست داری
کن رادین گفت : بعضی اوقات.
در اونجا اونشب ابداعی در پرستش خدای قفس بود.کن رادین عادت کرده بود با  صدای آرام عبادت کنه .اون شب او یه درخواستی داشت.
یه کاری برا من بکن سرندی وشتار

اون کار معلوم نبود ولی چون سرندی واشتار یه خدا بود باید اون درخواست رو می دونست.بغض خودش رو فرو برد همانطور که به گوشه ی خالی دیگر نگاه می کرد و به دنیایی برگشت که از  اون متنفر بود.
و هر شب در تاریکی اتاق خوابش و هر غروب در هوای گرگ و میش اتاق ابزارصدای عبادت کن رادین بالا می رفت که سرندی وشتار یه کاری برای من بکن.

خانم دراپ دید که ملاقات از اتاق ابزار متوقف نشده و یک روز خواست بیشتر بررسی کند.
او پرسید:چه چیزی در اون قفس قفل شده نگه می داری؟فکر کنم یه موش گواینا است.من همه اونها را از اونجا پاکسازی کرده ام.

کن رادین هیچی نگفت اما خانم دراپ اتاق اون رو گشت تا یه کلید پنهان شده رو پیدا کرد.و سریع برای تکمیل اکتشاف خودش به سمت قفس رفت.بعد از ظهر سردی بود.
1. because 
2. manner 
3. used to 
4. favor 
5. form of prayer 
6. searched 
bidden  to keep to the house. From the furthest window of the dining-room the door of the shed could just be seen beyond the corner of the shrubbery, and there Conradin stationed himself. He saw the Woman enter, and then he imagined her opening the door of the sacred hutch and peering down with her short-sighted eyes into the thick straw bed where his god lay hidden. Perhaps she would prod at the straw in her clumsy impatience. And Conradin fervently breathed his prayer for the last time. But he knew as he prayed that he did not believe. He knew that the Woman would come out presently with that pursed smile he loathed so well on her face, and that in an hour or two the gardener would carry away his wonderful god, a god no longer, but a simple brown ferret in a hutch. And he knew that the Woman would triumph always as she triumphed now, and that he would grow ever more sickly under her pestering and domineering and superior wisdom, till one day nothing would matter much more with him, and the doctor would be proved right. And in the sting and misery of his defeat, he began to chant loudly and defiantly the hymn of his threatened idol: 
Sredni Vashtar went forth, 
His thoughts were red thoughts and his teeth were white.
His enemies called for peace, but he brought them death.
 Sredni Vashtar the Beautiful. 
And then of a sudden he stopped his chanting and drew closer to the window-pane. The door of the shed still stood ajar8 as it had been left, and 
و کن رادین مجبور بود توی خونه بمونه.از دور ترین پنجره ی اتاق نهار خوری تنها در قفس از میان بوته ها دیده می شد.و کن رادین اونجا ایستاده بود.او دید که زن در رو باز کرد و سپس تخیل کرد که الان وارد می شه و به خدای او که روی تخت خوابیده با چشمان نزدیک بین خود نگاه می کنه.شاید او اون بوریاها رو با بی صبری زشت خودش برداره.کن رادین با حرارت دعای خودش رو برای آخرین بار تکرار می کرد.اما اون دعایی می کرد که به اون ایمان نداشت.او می دونست که زن الان با اون خنده ی مشمئز کننده اش بیرون میاد و یک یا دو ساعت دیگه باغبان اون خدای شگفت انگیزش رو خواهد برد خدایی موقتی که دیگه راسوی قهوه ای توی قفس بود.و می دونست که زن پیروز خواهد شد و می دونست که در ادامه تحت نظارت مستبدانه و آزاردهنده ی او بزرگ خواهد شد.تا آن روز هیچ چیز نبود که به این اندازه برای او مشکل شده باشه و در درد و بدبختی شکست شروع به بلند خواندن دعا برای بت در خطر خودش کرد که سرندی واشتار جدا شد.
افکارش سرخ بود و دندانهاش سفید

دشمنانش از او طلب صلح کردند اما او اونها رو نابود کرد

سرندی واشتار ،ای زیبا

در قفس مثل همون وقتی که باز شد هنوز نیمه باز بود.
1. ordered 
2. place planted with shrubs or bushes 

3. a kind of wooden box 

4. push 

5. disgusted 

6. annoying 

7. pain 

8. half open 
the minutes were slipping by. They were long minutes, but they slipped by nevertheless. He watched the starlings running and flying in little parties across the lawn: he counted them over and over again, with one eye always on that swinging door. 
A sour-faced maid came in to lay the table for tea, and still Conradin stood and waited and watched. Hope had crept by inches into his heart, and now a look of triumph began to blaze in his eyes that had only known the wistful patience of defeat. Under his breath, with a furtive exultation, he began once again the paean of victory and devastation. And presently his eyes were rewarded: out through that doorway came a long, low, yellow wand-brown beast, with eyes a-blink at the waning daylight, and dark wet stains around the fur of jaws and throat. Conradin dropped on his knees. The great polecat-ferret made its way down to a small brook at the foot of the garden, drank for a moment, then crossed a little plank bridge and was lost to sight in the bushes. Such was the passing of Sredni Vashtar. 
"Tea is ready," said the sour-faced maid; "where is the mistress?" "She went down to the shed some time ago," said Conradin. 

And while the maid went to summon her mistress to tea, Conradin fished a toasting-fork out of the sideboard drawer and proceeded to toast himself a piece of bread. And during the toasting of it and the buttering of it with much butter and the slow enjoyment of eating it, Conradin listened to the noises and silences which fell in quick spasms beyond the dining-room door. The loud foolish screaming of the maid, the answering chorus of wondering 
دقایق داشت می رفت.زمان زیادی رفت اما اتفاقی نیافتاد.او دید که سارها فرار کردند و به چمن زار رفتند.او بارها آنها را شمرده بود با یک چشم روی ان در آویزان.
یه زن ترش رو وارد شد تا سفره ی چای رو بچینه.ولی هنوز کن رادین ایستاده بود و منتظر بود.امید در قلب او مورمور می کرد.و اینک نگاهی از پیروزی درچشماش شروع به درخشیدن کرد  که تنها اشتیاق به غلبه رو نشون می داد.زیر نفسش با یک شادی پنهانی او دوباره نامه ی پیروزی و انهدام را شروع کرد.و اینک چشم هاش پاداش گرفته بود. از اون در یک یک جانور دراز کوچک قهوه ای خارج شد با چشم های سوسوزن در نور کم رنگ روز،و لکه ی خیس سیاهی که دور پشم های فک و گردنش بود.کن رادین روی زانوهاش افتاد.موش خرمایی راه خودش رو به سمت جوی کوچکی که پایین باغ بود ادامه دادکمی آب نوشید و راه خودش رو از پل چوبی ادامه داد تا در بوته ها مخفی شد .این چنین بود عبور سرندی واشتار.

پیرزن ترش رو گفت: چای حاضره

خانم کجا هستند؟کن رادین گفت مدتی پیش به نزدیکی قفس رفت.و وقتی پیرزن رفت تا خانم رو برای چایی صدا کنه.کن رادین به دنبال تُستر رفت تا برای خودش یه نون تُست کنه.و در طول تُست کردن نان و مالین مقدار زیادی کره روی ان و آرام خوردن آن، به صدا ها و سکوتی که خارج از اتاق نهار خوری اتفاق می افتاد گوش می داد.فریاد کشیدن احمقانه و بلند زن  

1. shine 
2. sad and longing 

3. done secretly 

4. joyful song 

5. wooden 

6. call 
ejaculations  from the kitchen region, the scuttering footsteps and hurried embassies for outside help, and then, after a lull, the scared sobbings and the shuffling tread of those who bore a heavy burden into the house. 
"Whoever will break it to the poor child? I couldn't for the life of me!" exclaimed a shrill voice. And while they debated the matter among themselves, Conradin made himself another piece of toast. 
و پاسخ هم آوایی های تعجب از ناحیه ی آشپزخانه و صدای پاها و ایلچی های عجول که به دنبال کمک بودند.و سپس بعد از یک سکون،گریه های وحشت زده و گام برداشتن های بی قرار آنهایی که یک بار سنگین رو به خانه می آوردند .
صدای جیغ مانندی فریاد می زد:چه کسی این رو به بچه ی دربه در می گه؟به جون خودم من که نمی تونم.
و در حین این بحث ها در میان صداهای بیرون،کن رادین یک تکه نان تُست شده ی دیگر رو برمی داشت.

Part 1 
1. What are the significant differences between the separate religions of Conradin and Mrs. De Ropp? What do they tell you about their different characters? 
2. What is Conradin's reaction to the polecat-ferret? In what way is it similar to or different from his reaction to his guardian? 
3. How do you relate this line to the central theme of the story? "Mrs. De Ropp was the ground plan on which he based and detested all respectability." 
Part 2 
1. What is the point of view and how does it affect the story? What is the significance of the words in the final paragraph to the whole story? 
2. What is the major conflict in the story? 
1. exclamations 
2. silence 
Srendi Vashtar

H.H.Munro(Saki)

بیان شفاهی 2 داستان 9 ص 60
Characters: Conradin, Mrs. Drop, Sour faced maid, doctor, Gardener, butcher
Setting: winter, a big house with a big yard
Protagonist: Conradin
Climate: when Mrs. Drop enters the cage and Conradin has to stand behind the windows and wait to see what will happen; Mrs. Drop defeats or his God.
Triumph: after the climate point of the story Conradin and his God defeat Mrs. Drop
Point: Conradin does not thank his god for his triumph and this is nearly a rule between humankind. This reality has been mentioned in Quran:
وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى‏ ضُرٍّ مَسَّه‏
و چون انسان را آسیبی رسد ما را به پهلو ،نشسته یا ایستاده می خواند اما هنگامی که مشکل او را برطرف می کنیم طوری می رود که گویی ما را برای گرفتاری که به او رسیده است اصلاً نخوانده است.
Source of conflict: lack of friendship between two cousin and forcing conradin to do what he does not like to do. In other hand performing hard limitation on Conradin's life by Mrs. Drop.
Irony:
1. Conradin does not have strong belief in his god and this is understood from his doubt when Mrs. Drop faces his god.
Theme: Not to treat the orphons with harshness.
( فَأَمَّا الْيَتيمَ فَلا تَقْهَرْ 93:9)
Paying attention to Orphans is absolutely one of Allah's behaviors. We read in Quran:

(أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتيماً فَآوى‏ 93:6)Did he not find you an orphan and did he not give you shelter
This story is the omniscient third person narrator. 
